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آیا قابلیت‌های دیپلماتیک و سیاسی ایران دستاوردی برای منطقه خواهد داشت؟

قدرت نرم ایران در محک معرکه غزه

قابلیت تبدیـــل تـــوان و معادله نظامی 
به دســـتاوردهای دیپلماتیک و سیاسی، 
از جملـــه ضروریـــات نبـــردی بـــا ابعاد و 
پیچیدگی درگیری فعلی جبهه مقاومت 
و رژیم صهیونیســـتی اســـت که نیازمند 
تغییـــر آرایـــش جبهـــه، تعییـــن مراکـــز 
مســـئولیت جدیـــد، اعطـــای اختیارات 
کافی و اســـتفاده از تمـــام ظرفیت‌های 
ی  ه‌ها ســـتگا د ز  ا تـــر  فرا نـــی  نخبگا
تیـــک  ا کر و ر بو و  یـــل  طو یض‌و عر

سیاســـت‌خارجی و دیپلماســـی عمومـــی فعلـــی اســـت.
 

1 بازگشت رژیم صهیونیستی به جایگاه تهدید منطقه‌ای
عملیـــات طوفان‌الاقصی و حمـــات نزدیک به ســـه‌ماهه رژیم 
صهیونیســـتی به غـــزه از ابعـــاد امنیتی و نظامی همـــواره محل 
بحث و تدقیق بوده و خواهد بود. از منظر سیاســـی-اجتماعی 
امـــا، این عملیات بلاشـــک رژیم را در انتخابی بســـیار ســـخت 
بین »حفـــظ حیات« و »حفظ هویت« برســـاخته رژیم در طول 
دهه‌هـــا با عنوان ادعایی »تنها دموکراســـی در منطقه« و رژیمی 
توســـعه‌یافته، فناور‌محـــور و مصالحه‌جـــو در قالـــب »پیمـــان 
ابراهیـــم« قرار داده اســـت؛ انتخابـــی که رژیـــم بالاجبار حفظ 
حیات خویـــش را بر بربادرفتن تمام ســـرمایه‌های نرم چندین 
دهه گذشـــته ترجیح داده اســـت و داده‌های افکارسنجی‌های 
اخیر در کشورهای منطقه و حتی در متحدین سنتی غربی آن، 
این ســـقوط آزاد قدرت نـــرم رژیم را به وضوح نشـــان می‌دهند.

قســـاوت رژیم در طول ســـه‌ماه گذشـــته و آمار شـــهدا بویژه از 
بین کـــودکان و زنان و مـــدل رفتاری بـــدون ‌خط‌قرمز رژیم در 
قبـــال تمامی تعهـــدات و پروتکل‌های بین‌المللـــی، رژیم را در 
منظـــر افکارعمومی و حتی سیاســـیون کشـــورهای منطقه به 
جایگاه »تهدید اساســـی صلح و ثبات منطقـــه‌ای« بازگردانده 
اســـت. این درحالی است‌که رژیم صهیونیســـتی برای سال‌ها 
خـــود را به عنوان کشـــوری محاصره شـــده و در معرض تهدید 
معرفی می‌کرد. از همین رو غیر از مســـیر‌های تقویت ســـازش 
با ســـران کشـــورهای عربی، همواره بـــه دنبال معرفـــی ایران 
به‌عنـــوان جایگزین و »دشـــمن ماهوی« کشـــورهای عربی و 

تهدیـــد ثبات منطقـــه‌ای به جای خود بوده اســـت.
 

2 غزه، چالش قدرت معنایی غرب
تبعـــات ســـنگین افکارعمومی جنگ غـــزه، دامـــن مدافعین 
و حامیـــان رژیـــم بویـــژه امریکا را هـــم گرفته‌ اســـت. تحمیل 
تناقـــض و تعـــارض رفتـــاری آشـــکار، اســـتانداردهای دوگانه و 
یکه‌تـــازی و تـــک‌روی پرهزینـــه امریـــکا در مجامـــع جهانی از 

شـــورای امنیت تا مجمع عمومی و ســـایر ســـازمان‌ها شـــبیه 
یونســـکو، که در مواردی حتـــی همراهی متحدیـــن اروپایی را 
هم از دســـت داده است، نشـــانه‌های واضحی از نوعی »عزلت 
بین‌المللـــی« کم‌ســـابقه این کشـــور اســـت. ظهـــور تعارضات 
اجتماعی، عدم همراهی نخبگانی )که در ماجرای احضار ســـه 
رئیس دانشـــگاه مطرح به کنگره به‌صورت نمادین نشان داده 
شـــد(، بروزات خیابانی و تغییـــر قابل اندازه‌گیـــری در میزان 
محبوبیت دولت مســـتقر، همگی نشانه‌هایی از »افول قدرت 
معنایـــی غرب« و بویـــژه امریکا در ماجرای جنگ غزه‌ اســـت.

 
3 مقاومت، اثربخشی سلبی و چالش اداره و توسعه

هرچنـــد معادله نظامـــی و امنیتی منطقه، به نظـــر هیچ‌گاه به 
شـــرایط قبل از ۷ اکتبر برنخواهد گشـــت، اما این معرکه برای 
جریان مقاومت هم بدون چالش نرم و هویتی نبوده اســـت. 
هـــر مقدار که حفظ ســـاختار دفاعـــی در پس نبرد ســـه‌ماهه 
معجـــزه امنیتی مقاومت اســـت، افزایـــش فراتـــر از انتظارات 
تلفـــات انســـانی و هزینه‌هـــای تحمیل‌شـــده بر شـــهروندان، 
چشـــم‌انداز قابلیت اداره و توســـعه کشـــورهای منطقه توسط 
جریان‌هـــای محور مقاومـــت را با چالش مواجه کرده اســـت. 
این محـــور نیازمنـــد ارائـــه تدبیری بـــرای کاهـــش هزینه‌های 
تحمیلی به زندگی شـــهروندان در کشـــورهای متبـــوع خود و 
ارائه تصویری »ســـازنده و مســـئول« از این جریانـــات در قبال 
کیفیـــت زندگی و رفـــاه مردم اســـت؛ تصویری که با بازســـازی 
ســـریع و ارائه خدمات اجتماعی وسیع در لبنان پس از جنگ 

۲۰۰۶ بخوبـــی به جامعه لبنان ارائه شـــد.
 

4 عدم‌تناسب دیپلماسی و میدان
ضربـــه عظیـــم عملیـــات طوفان‌الاقصـــی بـــه اســـطوره توهمی 
شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیســـتی در کنار سقوط آزاد قدرت 
نرم رژیم و حامیانش، فرصت کم‌نظیری برای یک »تاریخ‌ســـازی 
دیپلماتیک« پدید آورده اســـت که به‌وضوح دستگاه دیپلماسی 
جمهـــوری اســـامی، به‌رغـــم تـــاش و مجاهـــدت فـــراوان، در 
بهره‌برداری از آن از نوعی »ضعف نهادی« رنج برده اســـت. عدم 
مرجعیت دیپلماتیک در حالی که کنفرانس ســـران کشـــورهای 
اســـامی در ریاض شـــکل گرفت و جایگاه میانجی تبادل اســـرا 
به قطر رســـید؛ ناکامی در تشـــکیل ائتلاف حامیان غزه؛ ضعف 
ســـنتی در »دیپلماســـی نخبگانی« و اندیشـــکده‌ای که در عدم 
حضور در مجامع منطقـــه‌ای و برگزاری ضعیف کنفرانس غزه در 
تهران متبلور بود؛ و ناتوانی در اســـتفاده از ظرفیت‌های محدود 
ســـازمان‌های بین‌المللـــی حتـــی در قیاس با حرکـــت نمادین 
آفریقای جنوبی در طرح شـــکایت از رژیم در دادگاه بین‌المللی 
لاهـــه، همگـــی یـــادآور هشـــدارهای فـــراوان در عدم‌تناســـب 
قابلیت‌های نهـــادی، اختیار عمـــل، توان تخصصـــی و تداخل 
دســـتگاه‌های متعـــدد فعـــال در سیاســـت‌ خارجـــی جمهوری 
اســـامی اســـت که در پیچ‌های تاریخی، فاقـــد ظرفیت نهادی 
تثبیت و تکمیل موفقیت‌های میدانی جریان مقاومت اســـت.

یادداشت

جریـــان مقاومت و پرهیـــز جـــدی از پرگویی‌هـــا و خطابه‌ها؛ 
برخورد جـــدی با ورود و اعلام مواضـــع جایگاه‌های غیرمرتبط 
بـــه نمایندگی از کشـــور و مقاومت و ایجاد ســـازگاری شـــکلی 
و راهبـــردی در مواضـــع اعلامـــی جایگاه‌هـــای ســـخنگویی از 

ضروریات ایـــن صحنه پیچیده اســـت.

3 آرایش شبه‌جنگی رسانه‌ای
در داخل کشـــور هم متناسب با سیاســـت رژیم صهیونیستی 
در انتقال بحـــران به داخل مرزهای ایران و ظهور نشـــانه‌های 
آن ماننـــد حادثـــه دلخـــراش کرمـــان، اعمال سیاســـت‌های 
رســـانه‌ای متناســـب با شـــرایط »بحرانی و جنگی« نظیر ایجاد 
آمادگـــی و پذیـــرش اجتماعـــی هزینه‌های احتمالـــی و ناگزیر 
یـــک درگیری بـــزرگ منطقـــه‌ای؛ عـــدم ورود به مناقشـــات و 
شـــکاف‌های اجتماعـــی و سیاســـی؛ برخورد ســـریع و قاطع با 
همراهی‌های احتمالی رســـانه‌ای با دشـــمن؛ مقابله علیحده 
با کمپین‌هـــای ســـازمان‌یافته اخبار جعلی و جنـــگ روانی؛ و 
بازتولیـــد مرجعیت رســـانه‌ای -اقلاً به‌صورت موقـــت در دوران 
جنگ- با ارائه ســـریع و دقیق اخبار توســـط رسانه‌های داخلی 
بایـــد به‌صورت فـــوری در دســـتور شـــورایعالی امنیـــت ملی و 
نهادهای رســـانه‌ای و نظارتی قـــرار گیرد. مجـــدداً لزوم تمرکز 
نهادی در ساختاری قرارگاهی مشـــابه »ستاد تبلیغات جنگ« 
در دوران دفاع مقدس جهت وحدت و سرعت تصمیم‌گیری 

ضـــروری و اجتناب‌ناپذیر نشـــان می‌دهد.

4 هزینه‌زایی سیاسی ـ اجتماعی عادی‌سازی
حتی اگـــر فرضیه توقف و تعلیق فرایند عادی‌ســـازی به‌عنوان 
یکـــی از اهداف اصلـــی عملیـــات طوفان‌الاقصـــی را نپذیریم، 
شـــرایط فعلی منطقه توجیه‌پذیـــری اجتماعـــی و هزینه‌های 
سیاسی توســـعه و حتی ادامه فرایند عادی‌ســـازی را زیر سؤال 
برده اســـت. بدیهی‌ اســـت که ایـــن به معنای عقب کشـــیدن 
کشـــورهایی نظیر امارات یـــا حتی تعلیق مذاکرات پیشـــرفته 
-و حتـــی احتمـــالاً نهایی‌شـــده- عربســـتان نیســـت، بلکه به 
برهم‌خـــوردن تعـــادل پیشـــین و ایجـــاد توقفـــی بالاجبـــار در 
این فرایند اشـــاره دارد. ســـرمایه‌گذاری هوشـــمندانه بر تمرکز 
فعلی افکار عمومـــی بر نبرد غزه با هـــدف ایجاد یک مقاومت 

عمومی و نخبگانی در برابر فرایند عادی‌ســـازی، نیازمند تمرکز 
نهادی و اســـتفاده از تمام ظرفیت‌های غیربوروکراتیک کشور 
و منطقـــه دارد. درغیرایـــن صـــورت، تعـــادل ضدعادی‌ســـازی 
فعلی پایـــدار و بازدارنده نخواهـــد بود. در صـــورت عبور قطار 
عادی‌ســـازی از گردنه غزه، جلوگیری از ســـرایت آن به ســـایر 

کشـــورهای منطقه بسیار دشـــوار خواهد شد.
 

5 جنگ غزه و فرصت انتخابات 2024 امریکا
از منظـــر دولت فعلی امریـــکا حل و فصل جنگ غـــزه و تغییر 
دولـــت در تل‌آویـــو، پیش‌نیازهـــای شـــروع قریب‌الوقـــوع 
کمپین‌هـــای انتخاباتـــی در امریکا هســـتند. دولـــت بایدن تا 
همین‌جـــا، هزینـــه سیاســـی قابـــل توجهـــی را از عملیات ۷ 
اکتبـــر متحمل شـــده و بخشـــی از بدنه رأی خود را بر اســـاس 
برآوردها، از دســـت داده اســـت. از منظر عواملی چون جایگاه 
متزلزل سیاســـی، ‌چالش‌های چندســـاله و احتمال همکاری 
با کمپیـــن رقیب هم، تصور شـــروع کمپین‌ها بدون ســـقوط 
دولـــت نتانیاهـــو را بـــرای دولت بایـــدن غیرپذیرفتنـــی کرده 
اســـت. مجموعه این عوامل، فرصت بازی بـــا کارت انتخابات 
امریـــکا را بـــه جبهـــه مقاومت می‌دهـــد که صدالبتـــه نیازمند 
تجهیز بـــه لوازم آن و اســـتفاده هوشـــمندانه از این فرصت به 
نفع سیاســـت‌های جبهه اســـت. درغیراین صورت، دشمنان 
مقاومـــت هزینه‌های فراوانی را در معادلات انتخاباتی برای این 
جبهه فاکتور خواهند کرد و ظرفیت‌های آن‌ را وجه‌المصالحه 

معامـــات انتخاباتی خود قـــرار خواهند داد.
لازمـــه همه نـــکات فـــوق، تمرکز و اولویت بخشـــی بـــه وجوه 
قـــدرت نرم کشـــور و جبهـــه مقاومـــت در درگیری‌هـــای اخیر 
غـــزه اســـت. قابلیـــت تبدیـــل تـــوان و معادلـــه نظامـــی بـــه 
دســـتاوردهای دیپلماتیـــک و سیاســـی، از جملـــه ضروریـــات 
نبردی بـــا ابعاد و پیچیدگـــی درگیری فعلی جبهـــه مقاومت و 
رژیم صهیونیســـتی اســـت که نیازمنـــد تغییر آرایـــش جبهه، 
تعییـــن مراکز مســـئولیت جدید، اعطـــای اختیـــارات کافی و 
اســـتفاده از تمام ظرفیت‌های نخبگانی فراتر از دســـتگاه‌های 
عریض‌وطویل و بوروکراتیک سیاســـت‌خارجی و دیپلماســـی 

عمومی فعلی اســـت.
منبع: خبر آنلاین
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5 بحران دیپلماسی عمومی
چالـــش عمیق‌تـــر امـــا در عرصه دیپلماســـی عمومی کشـــور 
پدیـــدار شـــده اســـت. هر مقـــدار کـــه مقاومـــت در غـــزه در 
تخاطـــب بـــا افکارعمومی فلســـطین، منطقه و جهـــان موفق 
و بـــا برنامه – صد البتـــه در حد امکانات ابتدایـــی خود- ظاهر 
شـــده اســـت، چالش‌هـــای نهـــادی دســـتگاه »پربلندگو ولی 
بی‌ســـخنگو«ی دیپلماســـی عمومی جمهوری اسلامی بیشتر 
نمایان شده اســـت. اوج این ناکارآمدی در دو مقطع از بحران 
ســـه‌ماهه اخیر بـــه رخ کشـــیده شـــده اســـت: در هفته‌های 
ابتدایـــی تعجیل در ترســـیم »خطوط قرمز نامعتبـــر« به‌ طرز 
جبران‌ناپذیری اعتبار مواضع اعلامی کشـــور را مخدوش کرد. 
در هفته‌های اخیر هم، ســـنت غلط نشســـتن ســـخنگویان و 
مقامات نظامی در جایگاه ســـخنوری و خطابه و در نتیجه بروز 
تعارضات حاصـــل از »پرگویی‌هـــای خطیبانـــه«، چالش‌های 
متعدد و هزینه‌های گزافـــی را در بحبوحه درگیری همه‌جانبه 

امنیتـــی- نظامی بر بالاترین ســـطوح کشـــور تحمیل کرد. 

توصیه‌های سیاستی:
به ســـنت همیشگی نوشتارهای سیاســـتی، این یادداشت هم 
ســـعی بر عدم‌اکتفا به تحلیـــل و انتقاد و در عـــوض ارائه چند 

پیشـــنهاد عملی در شرایط فعلی دارد.

1 بازآفرینی مرجعیت دیپلماتیک
هرچنـــد غایـــت محتـــوم مجاهدت‌هـــای جریـــان مقاومت، 
ترســـیم مجـــدد جغرافیـــای منطقـــه تنها بـــا اراده ســـاکنان و 
مالکان آن اســـت، لـــزوم ارائـــه و جلب حمایـــت دیپلماتیک 
بـــرای طرح‌های عملگرایانه و کوتاه‌مـــدت خاتمه جنگ فعلی 
و سناریوهای نظم پساجنگ منطقه‌ای از مهم‌ترین ضروریات 
فعلـــی اســـت. در صـــورت تدوین ســـناریوهای طـــرح »ابتکار 
ایـــران بـــرای غـــزه«، دسترســـی‌های میدانی و نفوذ سیاســـی 
جمهـــوری اســـامی بـــر جریانات مقاومـــت منطقـــه‌ای، بطور 
طبیعی دســـت‌برتر کم‌نظیـــری را در اختیـــار مذاکره‌کنندگان 
کشـــورمان در مقایســـه با رقبـــای منطقه‌ای قـــرار خواهد داد. 
لازمـــه ایـــن کار »تمرکز نهـــادی« اختیـــار مذاکـــرات در یکی از 
دســـتگاه‌های محتمـــل نظیـــر وزارت خارجـــه یـــا شـــورا‌یعالی 
امنیت ملی و اســـتفاده از تمـــام ابزارهای مذاکراتی رســـمی و 
غیررســـمی و ظرفیت‌های اندیشـــکده‌ای در این مسیر است.

2 التزام به سیاست ابهام راهبردی
سیاســـت ابهام راهبـــردی با عـــدم شـــفافیت در توانایی‌ها و 
تصمیمات محور مقاومت برای پاســـخ به هر کنشـــی از سوی 
طرف مقابل، بـــرآورد تصمیمات را پیچیـــده و تقریباً غیر قابل 
پیش‌بینی می‌ســـازد. نـــوع عملیات هفت اکتبـــر و بهره‌گیری 
از ابـــزار متفـــاوت در عرصه میدان نشـــان داد این سیاســـتی 
راهبـــردی و مؤثر اســـت. در مقابـــل تعدیل انتظـــارات؛ پرهیز 
از ارائـــه خطـــوط قرمـــز نامعتبـــر؛ محدودســـازی بلندگوهای 


